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از  يكى  عطايى،  كوروش 
كارگردانان مستند «از ايران يك 
جدايى»، اين اثر را روايت حس و 
حال خودشان به عنوان  عضوى  از 
جامعه، به فيلم« جدايى نادر از سيمين»  مى داند و 
مى گويد: بعد اجتماعى  موفقيت  فيلم اصغر فرهادى 
در اسكار  برايمان جذاب بود. اينكه چطور يك فيلم 
مى تواند تبديل به يك پديده اجتماعى شود؛ به 
صورتى كه همه  مردم در كوچه و خيابان درباره  آن 
حرف مى زنند. اين اثر حتى بر سياست هم تأثيرگذار 
است و ابعاد آن فراتر از يك فيلم رفته و تبديل به 

پديده اى شده كه اسم ايران را در دنيا مطرح مى كند.
مستند «از ايران يك جدايى» به كارگردانى 
كوروش عطايى و آزاده موسوى كه به 
بازخورد فيلم «جدايى نادر از سيمين» در 
جامعه و كسب اولين اسكار سينماى ايران 
پرداخته، به تازگى در وى او دى ها منتشر 

كارگردان  عطايى  است.  شده 
خراسانى سينما در گفت وگويى 
كه به همين بهانه با ايلنا انجام 
داده، با تأكيد بر تأثير اين 
مستند در مسير فيلم سازى 

خود، روند ساخت آن را توضيح مى دهد: ايده  اين 
فيلم از شب مراسم اسكار 2012 شروع شد كه 
تصميم گرفتيم واكنش مردم نسبت به اين 
اتفاق را ثبت كنيم. بخشى از فيلم ها را 
خودمان  ضبط كرديم  و بخشى را نيز مردم 
به طور خودجوش برايمان ارسال كردند. 
رفته رفته اين ايده گسترش پيدا كرد 
و در خيابان ها درباره اين اتفاق با 
مردم صحبت كرديم. در ادامه 
هم با عوامل فيلم به گفت وگو 
با  كه  عطايى  پرداختيم.  

همراهى موسوى، كارگردانى، تهيه كنندگى و 
نويسندگى «در جستجوى فريده»؛ نماينده  ايران در 
اسكار 2020 را نيز بر عهده داشته است، دو اثر 
مستندشان  را از يكديگر متفاوت مى داند: فضاى اين 
دو اثر خيلى متفاوت است. «از ايران يك جدايى» 
بيشتر مستندى اجتماعى محسوب مى شود و حال 
و هواى ژورناليستى دارد، اما «در جستجوى فريده» 
مستندى كاملا دراماتيك و شخصيت محور است. 
معرفى «در جستجوى فريده» به اسكار، اتفاقى 
جداگانه بود و بر حسب اتفاق به فيلم قبلى كه درباره 

اولين اسكار سينماى ايران است، ربط پيدا كرد.

محمد عنبرسوز 

ز  ا کـه  نـو»  ه  مـا نـه  نخا «مهما

ما
سین

با 
ی 

دگ
برچسـب زن بـا  قبـل  مدت هـا 

تبلیغاتـی محصول مشـترک ایران 
و ژاپـن بـه مخاطبان معرفی شـده 
بود، در آسـتانه اکـران آنلاین خود 
قـات  تفا ا عجیب تریـن  ز  ا یکـی 
سـال های اخیر سـینمای ایـران را 
به نـام خـودش ثبت کـرد. اقـدام ناموجّه و 
بی ملاحظـه مهنـاز افشـار، بازیگـر نقـش 
ول فیلـم، کـه مدت هاسـت در حـال  ا
مدفون کـردن توانایی هـای بازیگـری خود 
یه حواشـی پرشـمارش اسـت،  زیـر سـا
ا کـه تهیه کننـده بـا دسـت  مخاطبـی ر
زد.  پـس  پـا  بـا  بـود،  کشـیده  پیـش 
درحالی کـه معمـولا حتـی عوامـل بدترین 
فیلم هـا هم بـا جدیـت از اثر خـود حمایت 
ز  نـه مـاه نـو» کـه ا می کننـد، «مهمانخا
سـوی  نویسـنده و تهیه کننـده ایرانـی و 
کارگـردان ژاپنـی تولیـد شـده، بـه شـکل 
حیرت انگیـزی، در آسـتانه اکـران آنلاین، 
بـا واکنـش منفـی و عذرخواهـی افشـار از 
مخاطبـان به خاطـر بـازی در ایـن فیلـم 
ثـر را  ر ا ه شـد تـا مخاطـب طومـا همـرا
درهم پیچیـده قلمـداد کنـد. هرچند کمی 
بعـد، تماشـای فیلم هـم کاملا روشـن کرد 
طرفیـم.  ییـن  پا سـطح  ثـری  ا بـا  کـه 
«مهمانخانـه مـاه نـو» ظاهـرا قـرار اسـت 
بت هـای  قرا یـی  زنما با بـرای  فیلمـی 
مـا  فرهنگـی در مدیـوم سـینما باشـد، ا
حتـی بازیگـر نقـش اولـش هـم کیفیـت 
پاییـن آن را گـردن نمی گیـرد و ظاهـرا 

هیچ کس از ساخته شدنش راضی نیست.
کـه  می دهنـد  نشـان  جسـت وجوها 
کارگـردان  تسوتسـویی»  «تاکفومـی 
ایـن فیلـم  حتـی در کشـور خـودش هـم 
و  فیلم سـاز مهمـی نیسـت و همـکاری ا
بـا عوامـل ایرانـی در فیلمـی کـه بیـش از 
۹۰درصـد دیالوگ هـا و لوکیشـن هایش 
ایرانی اصل هسـتند، هیـچ توجیهی ندارد. 
دقیقـا نمی دانیـم کـه ایـن کارگـردان، بـر 
فـرض تبحـرش در فیلم سـازی، چطـور 
فکـر کـرده کـه می توانـد روی فیلم نامه ای 
نـی مسـلط شـود و چگونـه  یرا ا کامـلا 
توانایـی بازی گرفتـن از بازیگرانـی را کـه 
به زبانـی دیگـر و نامأنوس بـرای او صحبت 
می کننـد، در خـود دیـده اسـت. فیلم نامه 
«مهمانخانـه مـاه نو»، عـلاوه بر اشـکالات 
پرتعـدادش، در طراحـی داسـتان های 
اصلـی و فرعـی کاملا داخلی نوشـته شـده 
و ناآشـنایی فیلم سـاز ژاپنـی بـا مسـائلی 
همچون زندگی یـک مادر و دختـر تنها در 
شـهر تهران، ارتبـاط بـا جنـس مخالف در 
جامعـه ایرانـی، روابـط فرزندان بـا والدین 
در کشـور مـا کامـلا قابل پیش بینـی بـوده 
تهیه کننـده  ظاهـرا  ین حـال  ا با اسـت. 
«مهمانخانـه مـاه نـو» سـعی کـرده اسـت 
شـکاف  ین همـه  ا روی  ا  ر چشـمش 
ببنـدد تـا بتوانـد فیلـم خـود را بـا هـدف 
جورکـردن جنـس جشـنواره جهانـی فجر 
و ایجاد تنـوع ظاهـری در سـینمای ایران، 
لمللـی  ثـری فرهنگـی و بین ا ن ا به عنـوا

جـا بزنـد.
«مهمانخانـه ماه نـو» روایتگـر زندگی یک 
مـادر و دختـر ایرانـی اسـت کـه زندگـی 

به ظاهر سـاده ای را در ایـران می گذراننـد؛ 
امـا ملاقات هـای مرمـوز مـادر با یـک مرد 
ژاپنـی، دختـر را بـه صرافـت رمزگشـایی 
زد  نـدا از گذشـته مجهـول مـادرش می ا
و بدین ترتیـب اسـت کـه زندگـی آن هـا 
دچار تلاطـم می شـود. ایـن پیرنـگ کاملا 
تلویزیونـی و بـه غایـت منـدرس در اجـرا 
هـم بـا ایرادهـای بزرگـی در کارگردانی و 
سـایر  شـاخصه های فنـی همـراه می شـود 
تـا مشـخص شـود کـه به میـان آوردن نـام 
ریتـی و  یـک کشـور دیگـر برچسـبی عا
بـدون کارکـرد برای قصـه یک خطـی فیلم 

بـوده اسـت.

سـاختار متـن بـا آن خرده داسـتان های 
بی ربـط، از مسـئله مهاجـرت گرفتـه تـا 
ارتبـاط درنیامـده و گنـگ دختـر بـا مـادر 
و نامـزدش، خـام و وصلـه پینه شـده بـه 
نظـر می رسـند. روابـط سـرد و نمایشـی 
رتبـاط  آدم هـا بـا یکدیگـر، به ویـژه در ا
مـادر و دختـری جلـوه می کنـد کـه گاهی 
مثـل ۲ دوسـت صمیمـی بـا هـم شـوخی 
می کننـد، گاهـی بـه پنهان کاری هـای 
افراطـی مشـغول می شـوند و در مـواردی 
جبهـه  یکدیگـر  بـر  برا بـا  بی مها چنـان 
می گیرنـد کـه نوسـان رفتاری شـان عمـلا 

دریافـت مخاطب از ایـن ارتباط 
را چنـد بـار خـراب می کنـد و از 
نو بـه شـکل دیگـری می سـازد. 
شـخصیت  چنـد  علاوه بـرآن، 
فیلـم از جمله مادربـزرگ دختر 
و پرسـتارش، دوسـت مـادر و 
مرد مترجـم نیز بی فایـده و قابـل حذف به 
نظـر می رسـند کـه اگـر بدبینانه بـه ماجرا 
نـگاه کنیـم، صرفـا بـرای رسـاندن مـدت 
فیلم بـه میـزان اسـتاندارد در «مهمانخانه 

مـاه نـو» گنجانـده شـده اند.
سـردرگمی متـن در شخصیت بخشـیدن 
بـه  منجـر  ناخواسـته   ، آدم هـا بـه 
ردی  مـوا در  حتـی  و  بی منطق شـدن 
جنون آمیـز به نظر رسـیدن رفتـار آن هـا 
می شـود. بـرای فیلم نامـه نغمـه ثمینـی، 
باورکردنـی نیسـت کـه شـخصیت اصلـی 
قصـه در طـول این همـه سـال یـک عکس 

را صرفـا بـرای بازمانـدن راه گره گشـایی 
از ایـن کلاف سـردگم، به درسـتی پنهـان 
نکـرده و فرصـت تهیه کـردن دروغ هـای 
چفت وبسـت دار و مـدرک جعلـی تروتمیز 
را هـم بـرای مهم تریـن داسـتان زندگـی 
دختـر،  درمـورد  باشـد.  فتـه  نیا خـود 
تصمیمـات افراطـی در رهاکـردن خـودرو 
 ، ز همـه آدم هـا کنـار جـاده و بریـدن ا
صرفـا برچسـب هایی بـه نظـر می رسـند 
کـه قصـد قانع کـردن مخاطـب درمـورد 
بحران هویـت او را دارند. دوسـت مـادر به 
مضحک تریـن شـکل ممکـن خـودش را لو 
می دهد و نامـزد دختـر هم جـز دادوبیداد 

و پرخاشـگری چیـزی نـدارد.
البته سـازندگان  این فیلم خودشـان بهتر از 
هرکسـی می دانند که دستشـان خالی است 
و بـرای سرپوش گذاشـتن روی ضعف هـای 
پرشمارشـان، به اسـتفاده افراطـی از عناصر 

چند سکانس سرد و نمایشی 
 درباره «مهمانخانه ماه نو» یکی از ضعیف ترین آثاری که این روزها   اکران آنلاین می شود

 امیرمنصوررحیمیان

خودش  با  باید  آدم  نوشته ای  هر  اولِ   

گو 
و 

ت 
گف

حساب وکتاب کند، ببیند دارد برای چه کسانی 
می نویسد. حالا هم اگر دارید این مطلب را 
می خوانید، دوست دارم این طور فکر کنم که 
یحتمل دستی بر آتش هنر دارید یا به هنرهای 
تجسمی علاقه مندید. حالا فرق ندارد که شما در 
کدام هنر فعالیت می کنید و به کدام هنر علاقه 
دارید. درد همه هنرها در این روزها و سالیان گذشته یکی 
بوده است. کلمه سالیان را استفاده کردم، چون این زخم 
آن قدر کهنه است که معلوم نیست در کدام برهه از تاریخ 
بر پیکره هنرِ این زادوبوم نشسته است. از کدام زخم حرف 
می زنم؟ از زخم بی پولی و کم ارزشیِ هنر و اثر هنری نزد 
اصحاب پول و قدرت و عوام الناس در این مملکت. لابد در 
این فیلم های خارجی دیده اید که یک نفر مثلا نقاش است 
و در جشنواره های هنری شرکت کرده و جایزه هایی را 
برده است و از عایدی آن جوایز، خانه ای بزرگ دارد. بعد در 
خانه اش کارگاه نقاشی دایر کرده و  نگارخانه اش  را 
همان جا برپا می کند؛ البته که ازاین دست آدم ها در همه جا 
هستند، ولی آن قدر معدود و انگشت شمارند که به نظر 
فقط رؤیا می آیند. نمونه اش هم هنرمندان گمنام و 
بی ادعایی که در سازمان های دولتی و خصوصی با 
گرایش های هنری، کار می کنند؛ هنرمندانی که تمام وقت 
و انرژی خودشان را در اختیار این سازمان ها قرار می دهند 
و در آخر فقط به قدر قرارداد ناچیزشان عایدی دارند؛ نه 
بیمه ای، نه حمایتی و نه حتی اسمی از آن ها بر اثر 
هنری شان. بگذریم. این روزها، یک خبر خوب هم بین 
اخبار ناخوشایند کرونا و کسادی بازار شنیده ایم که جای 
تبریک و شادباش به هنر مشهد دارد. سمانه دوستی نیا 
نگارگری، در  ۳۵ساله مشهدی در رشته  هنرمند 
دوازدهمین دوره  جشنواره هنرهای تجسمی فجر مقام 
آورده است؛ جشنواره ای که طبق سیاست های ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، به صورت مجازی و هفته گذشته برگزار 
شده است. با این هنرمند جوان گفت وگویی داشتم و از 

هنرش، مشکلاتش و کارش سؤال کردم.

   شما در رشـته نگارگری جشـنواره هنرهای تجسمی 

فجـر، مقـام آورده ایـد. می خواهم بدانـم چـه کاری ارائه 
دادیـد و چه چیزهایی را در نظـر گرفتید که اثرتـان جایزه 

؟  برد
جشنواره امسال با رویکرد و نگاهی جدید به هنرهای 
تجسمی، طرح موضوع کرد و از همه هنرمندان هم 
خواست تا روی این موضوع کار کنند. من هم با ۳ اثر 
شرکت کردم و روی همین موضوع تأکید کردم که مقبول 
افتاد. ازآنجاکه ترس از سنت شکنی در همه ما نهادینه 
شده است، یک مقدار هم سخت بود؛ چون بعدا ترس 
قضاوت شدن و انتقاد هم وجود دارد. ولی من از ۵ سال 
پیش این موضوع را شروع کردم و سبک خودم را انجام 

می دهم.
   یعنـی شـما نگارگـری هسـتید کـه کار نگارگـری 

نمی کنیـد؟ سـنتی  به معنـای 
نه به آن معنی، یعنی در کارم از تکنیک های نقاشی 
مینیاتور و نگارگری استفاده می کنم؛ ولی با تغییر در لحن 
و جهان بینی اثر، سعی کرده ام به سبک خودم کار کنم. 
مثلا کمی آثار را اجتماعی تر و به روزتر کردم. کمی هم 
طنز در محتوای اثر، قاتی ماجرا کرده ام. حالا من می گویم 
طنز، ولی به واقع آن چیزی که در کارم استفاده می کنم، 
به آن معنای فکاهی نیست. اسمش را بیشتر دوست دارم 

کمدی بگذارم.
   خوب ایـن موضوع جالبـی اسـت. می توانید توضیح 
بدهید همین طنـز یا کمـدی را چطـور در آثارتان  نشـان 
می دهیـد؟ مثـلا از رنگ هـای به خصوصـی اسـتفاده 

کرده ایـد یـا فرم هـا را تغییـر داده اید؟
من خیلی به ندرت در کارهایم رنگ استفاده 
می کنم. رنگ در کارهای من مهجور است و 
آثارم رنگ ولعاب آن چنانی ندارند. اگر بخواهم 

نمونه بیاورم، کارم بیشتر شبیه آثار رضا 
عباسی، نقاش و نگارگر دوره شاه عباس 

صفوی است. رضا عباسی، آن دوره 
هم با استفاده از معنی، کارش را 
پیش می برده است. مثلا یک جوان 
را کشیده است که کلاه فرنگی به سر 

دارد، ولی کفش هایش ایرانی است.
   یعنـی شـما در آثارتـان  تضـاد 
ایجـاد می کنید؟ و این تضـاد را  کمدی 

می بینیـد؟ البتـه این را عـرض کنم کـه تضادها همیشـه 
کمدی نیسـتند.

نه، من چنین ادعایی ندارم. من مجموعه ای از تضادها و 
تفکرات خودم را در کارم استفاده می کنم که مخصوص 
خودم است. اسم این را هم کمدی یا هر چیزی دیگری 
می شود گذاشت. خودم هنوز برای پیداکردن اسمش 
به نتیجه ای نرسیده ام. هروقت از اسم طنز و کمدی 
استفاده می کنم، مردم فکر می کنند لابد خنده دار است؛ 
درحالی که ممکن است اثر تولیدشده، تلخ، گزنده و با 

دغدغه های اجتماعی باشد.
   طنز چند دسـته اسـت. طنز سـیاه، طنـز اجتماعی، 
طنـز موقعیـت و طنـز کنایه آمیـز و دراماتیـک داریم که 
این ها همیشـه خنده دار هم نیسـتند، ولی تفکر غالب این 
اسـت که طنز خنـده دار اسـت. آن چیزی که باعـث خنده 
صرف می شـود، هزل و فکاهه اسـت. فکـر می کنم برای 
این سـبک هم باید به فکر اسـم دیگری باشـید؛ به هرحال 

فکر می کنـم کمـدی بهتر از طنز باشـد.
بله، من هم موافقم. کمدی بهتر است. به شکل تجسمی 
کار هم نزدیک تر است. به هرحال این سبک، فعلا بی نام 
است. سبکی است که در حال رشدکردن است. شاید تا 
یک سال بعد بگذارمش کنار و به یک کار دیگر بپردازم. من 
همیشه از نوآوری و جلورفتن استقبال می کنم و دوست 

ندارم در کار هنری یک جا ثابت بمانم.
   شـما به جز نگارگری، هنرهـای دیگری را هـم دنبال 
می کنیـد؟ اگـر اینگونه اسـت  چـرا در آن بخش های 
جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر  شـرکت 

نکردید؟
و  نقاشی  نگارگری،  بر  علاوه  من  بله. 
مجسمه سازی هم می کنم؛ ولی تخصصم 
در مینیاتور است و ترجیح دادم با رشته ای 
که  در آن تخصص بیشتری دارم  در این 

جشنواره  شرکت کنم.
رونـد  کمـی  می خواهـم     
گپ وگویمـان را  تغییـر بدهیـم. 
چـرا دانشـگاه نرفتیـد؟ آیا شـما 
هم جـزو آن دسـته از هنرمندانی 
هسـتید کـه فکـر می کننـد در 
محیـط بیـرون  از دانشـگاه بهتر 

می آموزنـد؟
با احترام به دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه، باید 
بگویم به نظر من، در دانشگاه بعضی چیزها اضافه 
است. فکر می کنم چیزهایی که با تجربه به دست 
می آوریم، مفیدتر و کاربردی تر هستند از چیزهایی 
که در دانشکده های هنر آموزش می دهند. دانشگاه 
را به این خاطر کنار گذاشتم که چیز جدیدی به من 
اضافه نمی کرد. اصلا این ضعف سیستم آموزشی ماست 
که در دوران ابتدایی، هیچ غربالگری در آن صورت 

آثار کارتونیست شهرآرا 
 روی جلد مجله مکزیکی

مجله سنترال کشور مکزیک در شماره جدید خود به بررسی 
آثار علیرضا پاکدل، کارتونیست مشهدی روزنامه  شهرآرا که 
با محوریت ویروس کرونا کشیده شده اند، پرداخت. به گزارش 
شهرآرا، عکس روی جلد آخرین شماره این مجله که به تازگی 
منتشر شــده، به یکی از آثار پاکدل با محوریت موضوع کرونا 
اختصاص داده شده اســت. همچنین در صفحات داخلی این 
نشریه توضیحاتی درباره مجموعه فعالیت های این هنرمند و 
آثارش برای مخاطبان ارائه شده اســت. لازم به ذکر است این 
هنرمند مشهدی تا به امروز چندین جایزه بزرگ معتبر جهانی 
را از آن خود کرده و همچنین نمایشگاه های مستقل متعددی 

از آثارش برگزار کرده اســت. کاریکاتورهای 
این هنرمند در سال ۲۰۲۰ با موضوع شیوع 
بیماری کرونا و تلاش پرستاران و کادر درمانی 
نیز با استقبال جهانی روبه رو شد، به طوری 
که چندی پیش و پس از بازتاب جهانی این 
کارتون ها که با محوریت «مبارزه با بیماری 
کرونا»، «مبارزه کادر درمانی با کرونا» و «در 
خانه بمانیم» کشیده شده بودند اینستاگرام 

اقدام به معرفی این هنرمند ایرانی کرد.

 سازندگان  این فیلم خودشان بهتر از 
هرکسی می دانند که دستشان خالی 
است و برای سرپوش گذاشتن روی 
ضعف های پرشمارشان، به استفاده 
افراطی از عناصر تزئینی
 متوسل می شوند

 سازندگان  این فیلم خودشان بهتر از 
هرکسی می دانند که دستشان خالی 
است و برای سرپوش گذاشتن روی 
ضعف های پرشمارشان، به استفاده 
افراطی از عناصر تزئینی
 متوسل می شوند
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از آثارش برگزار کرده اســت. کاریکاتورهای 
 با موضوع شیوع 
بیماری کرونا و تلاش پرستاران و کادر درمانی 
نیز با استقبال جهانی روبه رو شد، به طوری 
که چندی پیش و پس از بازتاب جهانی این 
کارتون ها که با محوریت «مبارزه با بیماری 
کرونا»، «مبارزه کادر درمانی با کرونا» و «در 
خانه بمانیم» کشیده شده بودند اینستاگرام 

ــــــــــــــــفیلم تازه بهمن فرمان آرا در اکران آنلاین ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
بهمن فرمان آرا تصمیم دارد فیلم تازه اش با نام 
«حکایت دریا» را به صورت آنلاین اکران کند. 
این فیلم با حضور بازیگران سرشناسی چون 
علی نصیریان، لیلا حاتمی، فاطمه معتمدآریا، 
رویا نونهالی، پانته آ پناهی ها، علی مصفا، صابر 
ابــر و بهمن فرمان آرا ســاخته شده اســت. 
«حکایت دریا» که در سال ۹۷ در جشنواره 
جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد، قرار بود در سینماها اکران شود 
که شرایط آن فراهم نبود. بنابر اعلام سایت فیلیمو نمایش این فیلم 
از ۶ روز دیگر آغاز می شود. در خلاصه داستان «حکایت دریا» نیز 
آمده است: «طاهر محبی نویسنده مشهوری است که بعد از دیدن 
صحنه یک قتل خشونت بار، به هم می ریزد و مدتی در بیمارستان 
روانی بستری می شود. بعد از مرخص شدن به او می گویند همه چیز 
به روال قبل برگشته است اما توهمات بی امان به سراغش می آید و 

او را دوباره راهی بیمارستان روانی می کند.»

ــــــــــــــــآهنگ ساز سریال رضویان و انصاری مشخص شد ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
 بهرام دهقانیار آهنگ  ساز مجموعه تلویزیونی 
«صفر بیست و یک» به کارگردانی مشترک 
ســیامک انصاری و جــواد رضویان شــد. 
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «صفر بیست 
و یک» این روزها در تهران ادامه دارد و بهرام 
دهقانیار آهنگ ساز سینما و تلویزیون ساخت 
موسیقی این مجموعه را بر عهده گرفته است. 
او پیش از این ساخت موسیقی سریال هایی همچون «پدر سالار»، 
«خانه سبز»، «مرد هزار چهره»، «همسران» و «شب های برره» را 
در کارنامه خود داشته. لازم به ذکر است، مجموعه تلویزیونی «صفر 
بیست و یک» در چهار فصل برای پخش از شبکه سه سیما ساخته 
می شود. از بازیگران این مجموعه نیز می توان به سیامک انصاری، 
سیدجواد رضویان مهدی فخیم زاده، ســروش جمشیدی، رویا 

میرعلمی، نگار عابدی و آزیتا ترکاشوند اشاره کرد.

ــــــــــــــــباز پخش «حلقه سبز» ساخته حاتمی کیا ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
 مجموعــه تلویزیونــی «حلقه ســبز» به 
نویسندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 
روی آنتن شبکه چهار سیما می رود. «حلقه 
سبز» دومین مجموعه تلویزیونی ابراهیم 
حاتمی کیاست که در سال ۱۳۸۶ از شبکه 
سه سیما پخش شــد. این سریال داستان 
سفری جالب به اعماق معنا و مفهوم واقعی 
حیات است. داستان آن درباره جوانی است معلول (حسن) که 
دچار مرگ مغزی شده و پزشکان درصدد انتقال قلب او به یک 
گیرنده قلب برمی آیند. روح حســن مخالف این کار است؛ زیرا 
می داند در این صورت باید به عالــم دیگری هجرت کند. یک 
دانشجوی پزشــکی به نام گلبهار قادر به ارتباط با روح حسن 
است. او در قبال درخواست حسن برای انتخاب گیرنده قلبش، 
به حسن کمک می کند. حمید فرخ نژاد و سیما تیرانداز از جمله 
بازیگران اصلی این سریال هستند. «حلقه سبز» به همت واحد 
تأمین برنامه شبکه چهار سیما، هر شــب ساعت ۲۴ پخش و 

ساعت ۱۸ بازپخش می شود.

ــــــــــــــــسیروس مشفقی درگذشت ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
 ســیروس مشــفقی شــاعر پیش کسوت 
کشورمان صبح روزگذشته در هفتادوهفت 
ســالگی درگذشــت. بــه گــزارش ایبنا، 
عبدالرحمان فرقانی فر از دوستان نزدیک 
این شاعر با اعلام این خبر گفت: «سیروس 
مشفقی از چند روز پیش به دلیل مشکلات 
تنفســی در بیمارســتان فیروزگر تهران 
بستری بود و بر اساس اعلام پزشکان بر اثر بیماری و مشکلات 
حاد تنفسی از دنیا رفته است.» ســیروس مشفقی مشهور به 
شاعر روستا، زاده یکم فروردین ۱۳۲۲ در پل سفید (سوادکوه) 
مازنــدران و فارغ التحصیل رشــته ســینما و تلویزیون بود. 
کتاب های «پشــت چپرهــای زمســتانی» (۱۳۴۶)، «پاییز 
شعرهای تازه» (۱۳۴۸)،  «نعره جوان» (۱۳۴۹)، «شبیخون» 
(۱۳۵۷) و  «عشق معنی می کند حرف مرا» (۱۳۸۱)  از جمله 

آثار به جامانده از این شاعر هستند.

پیش می برده است. مثلا یک جوان 
را کشیده است که کلاه فرنگی به سر 

این ضعف سیستم آموزشی ماست که 
در دوران ابتدایی، هیچ غربالگری در آن 
صورت نمی گیرد. شاید یک نفر در ریاضی 

استعداد نداشته باشد، ولی در آینده
 نقاش بزرگی شود.

می دهیـد؟ مثـلا از رنگ هـای به خصوصـی اسـتفاده 

من خیلی به ندرت در کارهایم رنگ استفاده 
می کنم. رنگ در کارهای من مهجور است و 
آثارم رنگ ولعاب آن چنانی ندارند. اگر بخواهم 

نمونه بیاورم، کارم بیشتر شبیه آثار رضا 
عباسی، نقاش و نگارگر دوره شاه عباس 

صفوی است. رضا عباسی، آن دوره 

می کنیـد؟ اگـر اینگونه اسـت  چـرا در آن بخش های 
جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر  شـرکت 

نکردید؟
و  نقاشی  نگارگری،  بر  علاوه  من  بله. 
مجسمه سازی هم می کنم؛ ولی تخصصم 
در مینیاتور است و ترجیح دادم با رشته ای 
که  در آن تخصص بیشتری دارم  در این 

جشنواره  شرکت کنم.

امنيت شغلى براى هنرمندان كشك است
گپ وگفتی با سمانه دوستی نیا، به بهانه برنده شدنش در رشته نگارگری  دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر


